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بنیادی ترین  نقصانِ 
3سیاستِ خارجی ایران

صفریک

ــای  ــن کلیده ــی از اصلی تری ــاری یک ــل آب و آبی  عام
ــام  ــت. نظ ــران اس ــتایی ای ــه روس ــم و درک جامع فه
آبیــاری مجموعــه از روابــط تولیــدی و اجتماعــی 
پیچیــده ای در روســتاها رقــم زده کــه تــا بــه امــروز نیــز 
ــان  ــران نش ــی ای ــخ اجتماع ــه تاری ــه دارد. مطالع ادام
میدهــد کــه انــواع مالکیــت تــا قبل از اصلاحــات ارضی 
شــبکه پیچیــده ای از روابــط ایجــاد کــرده و تفاوتهــای 
ــن  ــه ای ــا در هم ــتند، ام ــم داش ــا ه ــرف ب ــادی در ع زی
روابــط » آب« محــور وفــاق  اجتماعــی و ســازگاری مردم 
بــوده و آنهــا بــا آب پیونــد عاطفــی و اجتماعی داشــتند 
کــه آنهــا را بــرای ادامــه حیــات دور هــم جمع کــرده و  با 
مشــارکت جمعــی مبتنــی بــر آب روزگار می گذراندنــد. 
ــاق  ــن وف ــن ای ــل توجه تری ــی از قاب ــه یک ــتم بن سیس
اجتماعــی و مشــارکت اقتصــادی بــود. بنــه  یــک نــوع 
ســازگاری بــا اقلیــم و کــم آبــی در شــرایط ســخت 
ــران  ــرق ای ــتر در ش ــوده و بیش ــران ب ــم آب ای ــلات ک ف

ــت. ــترش داش گس

مثـــلا سیســـتم بنـــه مبتنـــی بـــر مشـــارکت، همـــکاری و 
تنیدگـــی فرهنگـــی و خویشـــاوندی بـــود و ســـازگاری بـــا 
کم آبـــی ایجـــاب می کـــرد کـــه چنیـــن ســـازماندهی 
شـــکل گیـــرد. چـــرا کـــه نظـــام آبیـــاری طـــوری بـــود کـــه 
ـــه آب  ـــی ک ـــه فناوری های ـــی ب ـــدم دسترس ـــل ع ـــه دلی ب
را را راحـــت بـــه مـــزارع برســـاند یـــا قنـــات را لایـــه روبـــی 
ـــانی  ـــا آب رس ـــارکت می کردند ت ـــد مش ـــه بای ـــد، هم کن
معیشتشـــان را تامیـــن کند. بنـــه نیـــز قواعـــد و سلســـله 
ـــیم  ـــه در آن تقس ـــن ک ـــا ای ـــت. ب ـــود را داش ـــب خ مرات
ـــت  ـــراد تح ـــه اف ـــا هم ـــود، ام ـــه نب ـــع عادلان کار و مناف
بنـــه حتـــی ضعیف ترین هـــا نیـــز تحـــت حمایـــت 
ــادی  ــی و اقتصـ ــن اجتماعـ ــک تامیـ ــه یـ ــوده و بنـ بـ
بـــرای افـــراد داشـــت کـــه بعـــد از اصلاحـــات ارضـــی بـــه 
دلیل خودمحـــوری و گسســـت روابـــط و شـــبکه های 

ـــت.  ـــت رف ـــی از دس ارتباط
ــی و  ــاه کن ــای چ ــم دریل ه ــا 1336 کم ک از 1326 ت
ماشــین آلات مختلــف بــدون تشــریفات گمرکــی تحت 
عنــوان فنــاوری وارد ایــران شــد. این ابــزار ابتــدا بــرای 
دهقانــان ایرانــی جــذاب نبــود و از آن اســتقبال نشــد 

امــا کم کــم جــای خــود را بــاز کــرد. نکتــه مهــم و قابــل 
توجــه و تامــل ایــن اســت کــه ورود فنــاوری آب ماننــد 
ــا مســاله تاخــر فرهنگــی  ــران ب بقیــه فناوری هــا در ای
ــوژی  ــی ورود تکنول ــی یعن ــر فرهنگ ــد. تاخ ــرو ش روب
بــدون آمادگــی جامعــه بــرای پذیــرش آن. ایــن مســاله 
باعــث شــد کــه کل آینــده آب هــای زیرزمینــی در ایــران 

بــه خطــر بیفتــد.
ـــی  ـــای چاه کن ـــا دریل ه ـــه ب ـــاله ک ـــن مس ـــف ای ـــا کش ب
و پمپهـــای آب بـــه راحتـــی می توان بـــه آبهـــای زیـــر 
ــت  ــه قداسـ ــد کـ ــب شـ ــت یافت موجـ ــی دسـ زمینـ
ــه پیـــش از ایـــن  و ارزش آب کمرنـــگ شـــده و آب کـ
بـــا فرهنـــگ و جامعـــه رابطـــه و پیونـــد محکـــم و 
مســـئولانه ای داشـــت کم کـــم گسســـته شـــود و 
موجـــب تغییـــر نگـــرش »مشـــارکتی« بـــه »هرکســـی 
بـــرای خـــود« شـــده و آب و آبیـــاری کـــه امـــر اجتماعـــی 
ـــئولیت پذیری  ـــارکت و مس ـــر مش ـــی ب ـــی مبتن و فرهنگ
ــری  ــه امـ ــود، بـ ــی بـ ــع جمعـ ــرای منافـ ــی بـ و کنشـ
ـــم  ـــد  محک ـــل و پیون ـــردی تبدی ـــودجویی ف ـــردی و س ف

و مســـئولانه آب و مـــردم گسســـته شـــد.

از همیــن زمــان امــور آب از دســت جامعــه محلــی 
و خردجمعــی حاکــم بــر آن خــارج شــده و  بــه دســت 
مهندســان افتــاد و بخــش ارتبــاط انســانی آن با جامعه 
کامــلا از بیــن رفتــه و نگــرش سازه ســازان و مهندســان 
بــر نگرشــهای اجتماعــی غلبــه کــرده و سیســتم های 

اجتماعــی  فروپاشــیده و فراموش شــدند.   
ــواد و  ــرداران بی سـ ــا بهره بـ ــه تنهـ ــان نـ ــن زمـ در ایـ
ـــم  ـــتمداران ه ـــردزان و  سیاس ـــه نظریه پ ـــواد بلک کم س
ـــت و از  ـــدود اس ـــا مح ـــع آب ن ـــه مناب ـــتند ک می پنداش
ایـــن رو عـــلاوه بـــر نفـــوذ نگرش هـــای غلـــط دربـــاره 
ـــت  ـــد تح ـــن جدی ـــن قوانی ـــی؛ تدوی ـــای زیرزمین آب ه
ـــه  ـــد ک ـــی ش ـــود عامل ـــز خ ـــد نی ـــوژی جدی ـــر تکنول تاثی
ـــان  ـــی می ـــی و فرهنگ ـــد اجتماع ـــش پیون ـــش از پی بی
مـــردم و آب را قطـــع گـــردد. در سیاســـت گذاری 
ـــتم  ـــذف و سیس ـــارکتی کاملا ح ـــتم مش ـــد سیس جدی
دســـتوری جایگزیـــن شـــد و بـــه ایـــن وضعیـــت بحرانـــی 
ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــا آن دس ـــا ب ـــون ب ـــم اکن ـــه ه ـــید ک رس

می کنیـــم.
کانال آب

آب های زیرزمینی؛ از شکوه تا افول
مهتا بذرافکن

خوش گذراندن
 فقط یک لذت ساده  نیست !

ساختن مزارع مرتفع 
سرپوشیده؛ از حومه شهر تا 

بناهای بلااستفاده
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برای درک ریشـــه های این بحران باید به رشد چند برابری تعاونی های اعتباری 
در دهه ۸۰ برگشت. در آن زمان، وزارت تعاون با مجور دولت وقت، برای فعالیت 
تعاونی های اعتباری، مجوز صادر کرد. رشـــد بی حساب و کتاب موسسات و 
تعاونی های اعتباری در دهه ۸۰ سرآغازی برای گسترش رانت در حوزه اقتصادی 
شـــد. تا پیش از این، نمونه های معدودی از فســـاد از طریق نظام بانکی وجود 
داشت که آن را در اختلاس 123 میلیارد تومانی در دهه ۷۰ دیدیم. اما در دهه 
۸۰ و ۹۰ موسسات و تعاونی هایی که قرار بود، در زمینه پرداخت تسهیلات ارزان 
قیمت فعالیت کنند، در نظام اقتصادی برای خود صاحب قدرت و نفوذ شدند.

آن ها در یک بازه زمانی کوتاه، به رقیب نظام بانکی در پرداخت سود به سپرده ها 
تبدیل شدند. در نهایت، در سال 13۹6 بحران بالا گرفت و نظام قضایی در واکنش 
به آن، شروع به افشاگری کرد. بانک مرکزی هم برای اینکه از دستگاه قضا عقب 
نماند، شروع به افشاگری کرد. اما برای درک ریشه های این بحران باید به رشد چند 
برابری تعاونی های اعتباری در دهه ۸۰ برگشت. در آن زمان، وزارت تعاون با مجور 
دولت وقت، برای فعالیت تعاونی های اعتباری، مجوز صادر کرد. همین شروعی 
شد تا آن هایی که به دنبال خرید رانت از دل بازار پول بودند؛ به صورت غیرمجاز 
و به دور از مجوزهای قانونی بانک مرکزی، فعالیت کنند. تخمین زده می شود 

که بیش از ۷ هزار موسسه و تعاونی غیرمجاز در دهه ۸۰-۹۰ شکل گرفتند.
این مجوزها، قدرت این افراد را در خدمت نظام سیاســـی گرفت تا شبکه ای از 
وابستگان برای خرید شرکت ها، سرمایه گذاری در املاک خارج از کشور، تسخیر 
و توزیع اعتبارات، خرید املاک و زمین های مرغوب در تهران، مشهد و… شکل 
بگیرد. به دنبال افشـــاگری های سال 13۹6، به یکباره مردم برای پس گرفتن 
پول سپرده هایشـــان پشت در موسسات صف کشیدند اما به آن ها گفتند که 
تنها مقداری از سپرده هایشان را دریافت می کنند. برخی هم در آن مقطع پولی 
نگرفتند. اما در هر حال، شروع اعتراضات با افشاگری هایی که صورت گرفت، 
هدایت شد. البته در این میان موسسه ثامن الائمه که فعالیت خود را در قالب 
مجوز تعاونی از پیش از دهه ۸۰ در مشهد آغاز کرده بود، مشکل خاصی نداشت و 
سپرده های مشتریان را به تدریج به آن ها بازگرداند. به هر روی در دهه ۹۰ بسیاری 
از این تعاونی ها و موسسات با یکدیگر ادغام شدند. به تازگی هم موسسه مالی 
و اعتباری نور که میراث ادغام تعاونی ها در ابتدای دهه ۹۰ بود، به بانک ملی 

رفته است. چنانچه در مورد کشورهای دیگر تحقیق کنیم و آن را با وضعیت ایران 
مقایسه کنیم، درمی یابیم که بانک داری خصوصی در کشورها دیگر و حداقل 
تصدی گری دولت در اقتصاد، چنین فضایی را برای ورود موسسات و تعاونی های 
غیرمجاز در املاک داری، خرید پتروشیمی، خرید زمین و جابه جاکردن اعتبارات 
در قالب نیاز بخش های مختلف به تسهیلات بدون هیچ حساب و کتابی و حساب 
پس دادنی، فراهم نمی کند. موسسات و تعاونی های اعتباری مانند علف های 
خودرو سبز نشده بودند که ندانیم چه اتفاقاتی دهه ۸۰ و ۹۰ را تا این میزان برای 
مردم پرهزینه کرد. این رفتارها حتی خود بانک ها را هم برای اینکه از موسسات 

مالی و اعتباری عقب نمانند، ترغیب به کارگیری شیوه های مشابه کرد.
البته که در حال حاضر سود بانکی پایین آمده و جذابیت سپرده گذاری در بانک ها 
از بین رفته است. نرخ حقیقی بهره هم منفی است. با این وجود، عوامل بحران 
مثل آتش زیرخاکستر فعال هستند؛ از جمله تسهیلات دهی غیرقاعده مند از 
طریق حمایت های خاص، تملک شرکت ها و خرید زمین و ورود به حوزه واردات و…
اینجانب با عنوان کارشناس رسمی دادگستری، به تازگی پرونده ای را مطالعه 

کردم که نشان می دهد بحران بعدی پشت در بانک ها نشسته است.
سال ها پیش فردی برای راه اندازی یک کارخانه 1۰ میلیارد تومان وام گرفته بود. 
ارزش زمین این کارخانه و تجهیزات داخل آن امروز 2۹۸ میلیارد تومان اســـت 
اما وام گیرنده به اســـتناد هزینه هایی که برای راه اندازی کارخانه انجام داده و 
اختلاف آن با ارزش وام، مدعی ورشکستگی شده است. این در حالی است که 
این شخص فقط2 تا 3 میلیارد تومان برای تجهیز کارخانه خود هزینه کرده بود 
و فعالیت تولیدی هم نداشت. متاسفانه دادگاه به استناد اینکه ارزش دفتری 
این شرکت منفی است، آن را ورشکسته اعلام کرده است. به این معنی که ارزش 
بدهی های شرکت از ارزش دارایی های آن بیشتر است اما نه فقط چنین اتفاقی 
نیفتاده بلکه این کارخانه و زمینش که 1۰ میلیارد تومان هزینه داشته است ، 
امروز 2۹۸ میلیارد تومان ارزش دارد. حالا اداره تصفیه امور ورشکســـتگی وارد 
عمل شده تا اموال کارخانه به فروش برود و طلب بانک پرداخت شود. این فرد 
هم اقســـاطش را پرداخت نکرده است و حالا صاحب پول باد آورده ای می شود 
که با آن وام به دست آورده بود. متاسفانه دکانی برای بهره بردن از منابع بانکی 
به راه افتاده است که جز تشدید ناترازی بانک ها و تسری بحران موسسات مالی 
و اعتباری به بانک ها حاصل دیگری ندارد. اگر امروز موسسات اعتباری را ادغام 
می کنیم، مشخص نیست که فردا چگونه می توانیم چند بانک ناتراز را با یکدیگر 

ادغام کنیم./ شاخص آنلاین
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بی تردیــد وجــود تشــکل های صنفی و مردمــی می توانــد رابطی بین 
حاکمیــت سیاســی کشــور و مــردم باشــد و در تمام دنیــا و بخصوص 
کشورهای پیشرفته از این امکان نهایت استفاده شده است، این تشکل ها 
در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، ورزشی و 
امور مشابه فعالیت می کند و در حقیقت همواره باری از دوش دولت های 
مربوطه برداشته اند. در کشــورهای هنوز توسعه نیافته دولت ها خود را 
ابرقدرت می داننــد و مایل اند به همه امور مــردم دخالت کنند. همین 
دخالت در همه امور باعث می شــود که به کارهای اساسی که به صورت 
بدیهی از وظایف آنان است غافل بمانند و به دلیل گستردگی کار دچار 

مشکلات مختلف و ازجمله کسری بودجه سنواتی شوند.
تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی در زمان گذشته ناشی از همین تفکر بود 
و علیرغم آنکه در سیاست های اجرائی اصل ۴۴ موضوع به نحو دیگری 
منعکس شــد؛ اما هنوز لایه های آن تفکر علیرغم تظاهر به اتکا به مردم 
وجود دارد. تضعیف نهادهای مردمی موجب می شــود که رغبت مردم 
و فعــالان اجتماعی به حضــور در صحنه کمرنگ شــود و تنها نهادهای 
رسمی به خود صفت مردمی اطلاق کنند درحالی که دولت ها در کشور 
ما همیشه می خواهند سایه شــان بر سر نهادهای خصوصی قرار گیرد. 
ازجمله این نهادهای صنفی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران است که همواره دولت ها آرزوی تسلط بر آن را داشته اند و مایل اند 
فردی از جنس همان دولت بر اتاق حکم براند؛ درحالی که اعضای اتاق 
نوعاً افراد باتجربه، نخبه، کارآفرین و توانمند هستند و خود می توانند برای 
بخش های خصوصی تصمیم گیری کرده و دولت هــا را از رهنمودهای 
خود بهره مند ســازند. دولت ها خود را عقل منفصل این آدم ها می دانند 
درحالی که دولت ها برعکس باید آنان را عقل های منفصل خود بدانند. 

آدم هایی که عمرشان را به پای کار و تلاش خود صرف کرده اند.
بهانه های لغو انتخابات اتاق بازرگانی به هیچ وجه قانع کننده نیســت و 
صرفاً به دلیل آن است که فکر می کنند آدم یا آدم های انتخاب شده، آدم 
آنها نیستند والا با اندکی دقت و حداکثر با اندکی غمزعین می توانستند 
انتخابــات را تحمل کنند و اتاق که همه چیز آن عیان اســت به کار خود 
بپــردازد. می گویند که مدرس با پادشــاهی رضاخان مقابله و مخالفت 
می کــرد ســرانجام رضاخان به مدرس گفت حرف حســابت چیســت، 
می گویند مدرس به رضاخان گفت می خواهم تو نباشــی. حالا حکایت 
همان می خواهم »تو نباشــی« اســت و اســتدلال به برخی مقررات که 

درست هم نیست برای این است که می خواهند تو نباشی.
جامعه ایران همانند کاشــی کاری های معرق مســاجد و اماکن متبرکه 
اســت؛ یعنی قطعات ریز و گاهی بی شکل و بی معنی وقتی در کنار هم 
می نشینند )و به آن تکنیک معرق می گویند( آیه قرآن با حدیث یا طرحی 
اســلیمی بسیار بامعنی و زیبا را می ســازد. اگر فقط رنگ سبز یا آبی آن 
یا برخی قطعات انتخاب شــود هرگز معنی یا اندیشــه ای از آن مستفاد 
نمی شود. به این می گویند وحدت در کثرت. انتخاب برخی افراد ایران را 
رستگار نمی کند بلکه سطح معرق ایران متشکل از همه ایرانیان است که 
به ایران رستگاری ارزانی می دارد و نه فقط برخی آدم ها. به انتخاب مردم 

و گروه های صنفی و شغلی باید احترام گذارد.

دلیل چالش سازی
 برای اتاق بازرگانی

وقتی بیش از ۷ هزار موسسه و تعاونی غیرمجاز در دو دهه گذشته شکل گرفتند!

آتش زیر خاکستر در نظام بانکی
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پلمب واحدهای تولیدی بر اساس بخشنامه خیلی محرمانه
روزهای ســـختی بر بازاراریان 
می گذرد. از یک سو رکود همراه 
با تورم، کســـب و کارها را دچار 
فرسایش تدریجی کرده و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مردم باعث شده 
چراغ فروشگاه ها کم سو شود. در این شرایط سخت و اوضاع نابسامان، گذاشتن 
بار اضافه روی دوش اصناف نه تنها عاقلانه نیست بلکه ویران کننده است.  به طور 
مشخص، منظورم نواختن چوب بر تن بازاریان به بهانه پوشش خانم هاست. چرا 
باید در این شرایط سخت، فروشگاه ها یا رستوران ها را به خاطر پوشش خانم ها 
تعطیـــل کنند؟ آیا قانونی وجود دارد کـــه چنین اجازه ای بدهد؟ خیر قانونی 
وجود ندارد اما به لطف شجاعت و شهامت روزنامه اعتماد متوجه شدیم صدها 
واحد تولیدی با بخشنامه »خیلی محرمانه« وزارت کشور پلمب شده اند. پلمب 
واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است. اصل چهل و 
ششم قانون اساسی می گوید هیچکس نمی تواند امکان کسب و کار را از  دیگری 
سلب کند اما وزارت کشور که نماد حاکمیت قانون است، با یک بخشنامه خیلی 
محرمانه، صدها واحد صنفی را به همین بهانه تعطیل کرده است. تحت تأثیر 
همین فشار سنگینی که در ماه های گذشته به کسبه و بازاریان وارد آمده، خیلی 

از آنها ناچار شده اند کسب و کار خود را رها کنند. این بازی برای کسب و کارها 
دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کنند و تذکر حجاب بدهند، 
مردم تحریمشان می کنند و اگر بگویند به ما ربطی ندارد، حکومت تعطیلشان 
می کند. این یک بازی غیرمنصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار 
بازنده آن خواهند بود.  این اقدامات آدم را یاد سیاست ویران گر تنبیه بازاریان 
در دهه 135۰ می اندازد. در سال 135۴ حزب رستاخیز صدها دانشجو را به 
عنوان تیم های ناظر برای نظارت بر قیمت ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران 
مبارزه کنند. اتاق های اصناف یا دادگاه های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات 
و امنیت کشور فعالیت می کردند، بیش از ۷5۰۰ نفر را در سراسر کشور دستگیر 
کردند و بیش از 6۰۰ مغازه تعطیل شد. هزاران دکان دار جریمه شدند و پروانه 
کسب صدها کاسب لغو شد و حداقل ۸۰۰ دکاندار را به گذراندن زندان های 
طولانی محکوم کردند.   این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه ای نداشت. 
اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی 
وقت 1۷ تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و 
اکثر اتاق های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت 
بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به 

دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان ها تبعید کرد. وقتی 
درآمدهای نفتی شـــاه بی توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر 
سیاست های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت ها رو به افزایش 
گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می کرد غرض 
سیاسی پشت افزایش قیمت هاست. به بیانی دیگر، شاه می گفت قیمت ها بر اثر 
تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران فروشی می کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون 
مهدوی این نظرات را تایید کرد. برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی 
گران تمام شـــد. اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. 
برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش نام اقتصادی بود به عنوان 
وزیر بازرگانی معرفی کردند. از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد 
و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. چنین رفتاری باعث دور شدن 
و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد و به نوعی میان اصناف و مخالفان 
حکومت وقت همگرایی ایجاد کرد. به گمانم بخشنامه خیلی محرمانه وزارت 
کشور درباره تنبیه بازاریان به خاطر پوشش خانم ها، از سیاست سرکوب بازار 
به خاطر تورم در عصر پهلوی خطرناک تر است. امیدوارم تصمیم گیران کشور 

متوجه وخامت اوضاع شوند و بیش از این به کسب وکارها فشار وارد نکنند.

اسماعیل غلامی| معاون اسبق سازمان خصوصی سازی

مصطفی هاشمی طبا| وزیر اسبق صنایع 

محسن جلال پور
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یکی از مفاهیمی که از اقتصاد و کارآفرینی به متونِ سیاستِ 
خارجی و روابطِ بین الملل وارد شده است، Hedging است. 
به جز چند کشور، اکثریتِ کشورهای جهان با فکر، مشورت، 
محاســـبه، برنامه ریزی و آینده نگری، این مفهوم را به کار 
گرفته اند. از امـــارات تا چین، از مکزیک تا هند، از قطر تا 
برزیل، از عمان تا اندونزی، عموماً مفهوم Hedging را کانونِ 
حکمرانی قرار داده اند. به عبارت دیگر: در این جهانِ چند 
قطبی اقتصاد و سیاست، همه درحال افزایش آلترناتیوها، 
گسترش فرصت ها، ایجاد کثرت در منابع واردات و صادرات 
و سرمایه گذاری، تنوعِ منابعِ تامینِ اسلحه، کاهشِ ریسک 
و مخاطرات، تنوعِ اســـتراتژی های تامین منافع و امنیت 
ملی و وســـیع تر کردن دوایرِ تحـــرک و اثرگذاری در روابط 

خارجی هستند.
عربســـتان هم زمان با آمریکا، روسیه و چین روابطِ تودرتو 
ایجاد کرده است. مکزیک، هم با آمریکا روابط استراتژیک 
برقرار کرده و هم با چین. ویتنام هم به صورت گسترده با چین 
مراوده دارد و هم با آمریکا و اتحادیه اروپا. هند، هم افزایش 
حضور سیاسی و اقتصادی در آسیا را دنبال می کند و هم 
در غرب اروپا و آمریکای شـــمالی. اندونزی با فکر و برنامه 
ریزی و اندیشـــۀ درازمدت، توازنی میان روابط غرب و شرق 
خود بنا کرده اســـت. اگر مقیاسِ کوچک و بزرگ را در نظر 
نگیریم، و به کیفیت و عمق توجه کنیم، موفق ترین کشور 
غیر غربی جهان در Hedging امارات متحده عربی است. 
نه دیپلماســـی انرژی با مسکو را فراموش کرده، و نه خرید 
سهام قابل توجه از صنعت باطری سازی چین را، نه ابتیاع 
یک کارخانۀ تولید تسلیحاتی برزیلی را، نه سرمایه گذاری 
مالـــی در غرب اروپا را و نه Silicon Valley را. مانند آنها که 
 Portfolio وقتی در بورس سرمایه گذاری می کنند به صورت

investment عمل می کنند.
اگر دانشـــجویی در یکی از دانشـــگاه های مهمِ دولتی، 
لیســـانس در مهندسی یا علوم انسانی بگیرد، یک سطح 

از توانایی، فرصت و Hedging را به دســـت آورده اســـت. 
اگر در رزومۀ خود بنویسد: تسلط به زبان های انگلیسی و 
چینی، سطح Hedging افزایش پیدا می کند. اگر در سه 
کنفرانس مهم بین المللی، مقاله ارائه کند، Hedging چند 
برابر می شـــود. ریسک بیکاری را اینگونه کاهش می دهد 
و در پیـــدا کردن کار در short list قرار می گیرد و ســـپس 
می توانـــد انتخاب کند. با افزایش توانایی، دانش و مزیت، 
ریســـک های زندگی خود را جنبۀ نزولی می بخشد. اگر در 
شغلی که انتخاب می کند رضایت نداشت، فرصت ها برای 
او فراوان است. در این جهان متکثر و متنوع، چه فرد، چه 
بنـــگاه اقتصادی، چه نهادها و چه دولت ها عموماً در حال 
کاهش ریسک، حفاظتِ از خود و افزایشِ فرصت ها هستند.
معلوم نیست سیاست خارجی ایران در عرصه های اقتصادی 
و سیاســـی، Hedging دارد یا خیر؟ کـــدام کالا، فرآورده 
و یـــا خدماتِ ایران، در اقتصـــادِ منطقه ای یا بین المللی، 
خاص و ممتاز اســـت و مصرف کنندگان خارجی به آن ها 
وابسته اند؟ زعفران اسپانیا، پتروشیمی عربستان، خاویار 
روســـیه، نفت عراق، پستۀ آمریکا، فرش هند و گاز قطر به 
وفور یافت می شـــوند و سهم ایران از بازار جهانی را کاهش 
داده اند. در جهان امروز، شرکت ها و کشورها تلاش می کنند 
دیگران را در مزیتی که در اختیار دارند به خود وابسته کنند: 
کارگر ارزان در ویتنام، پیچیده ترین تشکیلات تولید تراشه در 
تایوان، سوبسید انرژی و اجاره در چین، مالیات بسیار پایین 
شرکت ها در تکزاس، فضای کسب و کار مساعد در امارات 
نسبت به دیگر کشورهای عربی خلیج فارس، فرصت سرمایه 
گذاری های فراوان در ترکیه، همکاری های فن آوری در کره 
جنوبـــی و ژاپن. عموماً همه در حال ایجاد آلترناتیو و بهره 
برداری از فرصت های ممکن و افزایش Leverage و یا اهرم 
هستند. اقتصادِ ایران تا کنون چنین استراتژی درازمدتی را 
با توجه به سرمایه ها و مزیت های فراوان کشور ایجاد نکرده 
است. اقتصادِ ایران در کورانِ راهروهای تولید، سرمایه گذاری 
و فن آوری جهان نیست چون به نظر می رسد تلقی از مدیریت 
اقتصادی، عمدتاً تامین ارزاق عمومی اســـت. جدول زیر 
معرفِ جهت گیری سرمایه گذاری ها در دهۀ 2۰2۰ است.

پرسش کلیدی این است که ایران خود را در این شبکه بهم 
تنیدۀ جهانی چگونه تعریف می کند؟ 

در عرصۀ سیاسی نیز، Hedging ایران بسیار محدود است. 
شاید بشـــود ادعای علمی کرد که ایران با هیچ کشوری، 
روابط دوجانبۀ به هم تنیدۀ دراز مدتِ متقابلِ همه جانبۀ 
با دوامِ استراتژیک ندارد. با تعدادی کشور دوست است و 
رفت و آمد دارد ولی وفاداری و پایبندی آن ها هنگام بحران 
یا خطر، قابل اطمینان نیســـت. به نظر می رسد در عرصۀ 
سیاسی، آن هایی که با ایران دوست هستند بیشتر سنت 
 Leverage و Hedging .دوری و دوستی« را برگزیده اند«
ایران بیشتر در مدارهای نظامی و در جهتِ بازدارندگی و 
 Keeping enemies با پشتوانۀ مکتب امنیتی و اندیشۀ
at bay اســـت. به یک معنا، سیاســـت خارجی ایران، از 
Leverage نظامـــی و امنیتی بهره مند اســـت و آن هم با 

احتیاط مدیریت می شود.
کودکی که هفت ســـال ســـن دارد اهمیت یادگیری شنا، 
آموختن زبان های خارجی، عادت کردن به مطالعه و پذیرفتن 
آداب مدنـــی را نمی داند. پدر و مادر هســـتند که با فکر، 

برنامه ریزی، هزینه کردن، آموزش و آینده نگری، فرزند خود 
را برای سن 2۰ و 3۰ سالگی آماده می کنند. کشوری موفق 
است که حکمرانان آن به لحاظ وسعت اندیشه و برنامه ریزی، 

5۰ سال از جامعه جلوتر باشند. 
در ســـال 2۰5۰ جهان چگونه خواهد بـــود؟ احتمالاً در 
آن موقـــع، ثروت امارات پانزده میلیون نفری از دو تریلیون 
دلار فراتر خواهد رفت و گســـتردگی و تکثر Hedging آن، 
ده ها بلکه صدها برابر خواهد شد. همین طوردر آن موقع، 
عربســـتان با جمعیت 5۰ میلیون نفری از تولید ناخالص 
داخلی سه تریلیون دلاری بهره مند خواهد بود. با این ثروت و 
تنوع عربستان، امارات و قطر یا Leverage آنها در فن آوری، 
انرژی و قدرت مالی، بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ 
منطقه از جمله مصرِ قابلِ تصورِ 16۰ میلیون نفری در آن 
موقع و یا پاکستانی که جمعیتِ آن به 3۷۰ میلیون نفر در 
ســـال 2۰5۰ خواهد رسید، تحت نفوذ ساختاری ریاض، 
ابوظبی و دوحه خواهند بود. کشوری که ثروت تولید نکند 
و به فکر سی سال آینده نباشد، چگونه می تواند صرفاً خود 
را مدیریت کند؟ قدرت و نفوذ در مرحله ای بالاتر و به مراتب 

چالشی تر هستند.
سیاســـت خارجی ایران با توجه به تحولاتِ سریع فن آوری 
و تولید ثروت منطقه ای و جهانی، نیازمند یک اســـتراتژی 
Hedging است که تمامی شاخه های اقتصادی، نظامی، 
مالی، سیاســـی و فن آوری را دارا باشد. یک ضرب المثل 

می گوید:
.Where there is no vision, the people perish

جایی که چشم اندازی نباشد مردم هلاک می شوند.

| محمود سریع القلم| 
استاد دانشگاه 

بنیادی ترین  نقصانِ 
سیاستِ خارجی ایران

کانال

]بخشـــی از خاطـــرات اســـتاد اســـلامی ندوشـــن در دیـــدار بـــا کیســـینجر 
در ژوئیّـــهٔ 1۹6۷ )دیپلمـــات و سیاســـتمدار کهنـــه کار آمریـــکا، کـــه چنـــد 

روز پیـــش در ســـنّ صـــد ســـالگی درگذشـــت([
ــینجر را  ــری کیس ــور هن ــار پروفس ــتین ب ــن نخس ــه م ــی ک ...هنگام
ــور  ــرم خط ــه خاط ــدم، ب ــاروارد دی ــگاه ه ــای دانش ــی از اتاق ه در یک
ــد  ــه او چن ــرد_ ک ــور نمی ک ــدی خط ــر اح ــه خاط ــی ب ــرد _یعن نمی ک
ــود... ــا بش ــردانِ دنی ــن م ــن و مؤثّرتری ــی از معروف تری ــد یک ــال بع س
پس از آنکه جلسه های متعدّد دور هم نشستیم، چنین به نظرم آمد 
که همه چیز در نزد او، حتّی آرمان و اخلاق )اگر آرمان و اخلاق در 
نظرِ کردارگرایان می توانست مفهومِ عقلی و روشنی داشته باشد( 
خاصیّتِ خود را ممکن و مفید و محسوس، توجیه می کرد. کیسینجر 
به نظر من چنین آمد که ذهنی هندسی دارد، و کوششِ او بر آن است 
که در سیاست و حقوق نیز ضوابط و قواعدِ مسلّمی بیابد. آن گونه که 
یک مسئله ی ریاضی پس از تعدادی معادله بندی و ضرب و تقسیم، به 
نتیجه ی ثابتِ پیش بینی پذیری می رسد، سیاست نیز می بایست چنین 
خاصیّتی به خود گیرد. اکنون که به خاطره ها و یادداشت های آن سال 
باز می گردم، عقایدِ او در نظرم چنین خلاصه می شود که همان گونه که 
عالَمِ کَوْن از ذراّت تشکیل شده است، زمان نیز مرکّب از لحظه هاست که 
هر لحظه برای خود بار و خاصیّتی دارد که باید شکافت و به خاصیّتش 

پی برد و از آن بهره گرفت.

آقای کیسینجر در نخستین جلسه به عنوان مقدّمه به ما گفت که در 
سیاستِ بین المللی دو تلقّی وجود دارد: یکی تلقّی سیاست مدارانه 
اوّل، جنبه ی موضعی و محلّی به  تلقّیِ  و دیگری تلقّی حکیمانه. 
»سیاست گری« می دهد و کارگزارانِ سیاسی را مسئولِ توفیق و شکستِ 
آن می شناسد، در حالی که تلقّیِ دوّم، ارزش هایی را که میدانِ عملیِ 
جهانی دارند، مؤثّر در سیاست می بیند. به نظر می رسد که خودِ او به 
عنوانِ »استاد حقوق سیاسی« و سپس به عنوان سیاستمدارِ عامل، 

کوشیده است تا دو تلقّی را باهم تلفیق کند.
ـــه  ـــت )ب ـــا سیاس ـــه ب ـــوردِ حکیمان ـــه برخ ـــد ک ـــن می نمای ـــت چنی نخس
ـــر  ـــا بهت ـــرِ دنی ـــرای خی ـــمش دارد( ب ـــه اس ـــته ای ک ـــرِ آراس ـــبب ظاه س
ـــر  ـــی تجدیدنظ ـــن خوش بین ـــود زود در ای ـــن خ ـــی م ـــت، ول ـــوده اس ب
کـــردم. مگـــر نـــه آن اســـت کـــه همـــه ی سیاســـت ها، چـــه مخـــربّ و 
ـــه و  ـــز( توجی ـــی چنگی ـــر و حتّ ـــا هیتل ـــاول ت ـــده )از ماکی ـــاد کنن ـــه آب چ
فلســـفه ای بـــا خـــود داشـــته اند؟ و می تـــوان گفـــت کـــه بیشـــترین 
تعـــدادِ خـــون در دنیـــا، در پنـــاهِ توجیـــهِ اعتقـــادی ریختـــه شـــده اســـت.
ــل  ــر اص ــد ه ــز، مانن ــت نی ــه در سیاس ــیِ حکیمان ــال تلقّ ــر ح در ه
و فلســفه ای در روزگار مــا، متزلــزل شــده اســت. ســرعتِ برخــوردِ 
ــی  ــا گاه ــه م ــت ک ــیده اس ــدّی رس ــه ح ــا ب ــا و عکس العمل ه عمل ه
ــیْ ها،  ــنِ مَش ــرو ریخت ــرِ ف ــب، ناظ ــده از تعجّ ــرد ش ــم های گِ ــا چش ب
نــه تنهــا در شــیوه ی زندگــی، بلکــه در سیاســت نیــز هســتیم. فوســتر 
دالــس تــوی گــور می لرزیــد اگــر ایــن عکــس را مشــاهده می کــرد کــه 
نیکســون )رئیــس جمهــور آمریــکا( کُــتِ چوئــن لای را نــگاه داشــته تــا 
او آن را بپوشــد، و لنیــن از آن ســوی دنیــای خاموشــان چــه می گفــت 

اگــر می دیــد کــه بِرِژنــف )رئیــس حــزب کمونیســت شــوروی( بــا ولــعِ 
تمــام در حــالِ تحویــل گرفتــنِ اتومبیــلِ بــراّقِ هدیــه از نیکســون و ویلی 
ــن،  ــدّنِ مغرب زمی ــل در تم ــود اتومبی ــه خ ــی ک ــت! در حال ــت اس بران
پیــش از آنکــه وســیله ی کار باشــد، بزرگ تریــن نمــودارِ بــوروژوا مآبــی و 
هوس بــازیِ تولیــد و مصــرف شــده اســت. دگرگونــیِ اصل هــا بــه صورتــی 
درآمــد کــه نیکســون، قهرمــانِ دوســتی بــا دنیــای کمونیســت گردیــد، و 
بازیگــریِ سرنوشــت بــه جایــی رســید کــه هنگامــی کــه او در مخمصــه ی 
ــده  ــی اشَ از او بری ــتانِ حزب ــی دوس ــود و حتّ ــده ب ــاه مان ــت« بی پن »واترگی
بودنــد، و ماننــد جذامی هــا همــه از او می پرهیزیدنــد )و حتّــی همیــن آقای 
کیســینجر کــه همــه چیــزش را از او داشــت، حســابش را از حســاب او جــدا 
می کــرد( در چنیــن حالتــی می بایســت تنهــا هــواداران و مدافعانــش را در 
»مســکو« و »پکــن« بجویــد، و همیــن آقــای نیکســون کســی بــوده اســت که 
چنانکــه همــه می داننــد، زمانــی هم دســت و مــدّاحِ »مک کارتــیِ« مرحــوم 
بــوده و همان گونــه کــه محمــود غزنــوی »انگشــت در کــرده بــود و قرمطــی 
ــس،  ــتر دال ــر از فوس ــه کمت ــت، و ن ــت می جس ــت«، او کمونیس می جس

هرگونــه ســر و کار داشــتن بــا »ســرخ ها« را »ضــدّ اخــلاق« می شــناخت!

  چرا چنین تغییر در عرض چند سال؟
جواب می تواند این باشد: امور دنیا از تشکّلِ اصلیِ خود بیرون آمده و 
حالتِ »سیّالیّت« به خود گرفته بود. نیکسون این واقعیّتِ تازه را خوب 
دریافت، و در واقع منتخب و حمایت شده ی آن دسته از سرمایه داران 

و منتقدینی قرار گرفت که آنان نیز به چنین دریافتی رسیده بودند. 
برگرفته از کانال سرو سخنگو

خاطره ای از کیسینجر 
دوشن| 

ُ
|دکتر محمّد علی اسلامی ن
نویسنده و پژوهشگر فقید
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دولت آمریکا هر ســـال آمار مربوط به صنعت ساختمان 
و ســـاخت و ساز در این کشـــور را منتشر   می کند. برای 
آشنایی با ابعاد این بخش از اقتصاد باید بدانیم که ابعاد 
بازار ساخت و ساز در بازه یک ساله منتهی به شهریور ماه 
امسال حدودا 2۰۰۰ میلیارد دلار بوده که حدودا ده درصد 

اقتصاد ایالات متحده است. 
مهندســـین معمار و سازه، متولیان احداث بنا در دنیای 
مدرن محســـوب   می شوند ولی دانشِ مهندسین سازه و 
معمار برای سیاست گذاری در امر مسکن کافی نیست، 
بلکه تدوین استراتژی های این حوزه، بحثی چندوجهی/

پیچیده است و نیازمند آمار و ارقام روشن و دقیق.
در آمریکا چه تعداد خانه ســـاخته شـــد؟ جواب دقیق و 

روشن است:
در سال گذشته یک میلیون و 22هزار واحد مسکنِ »یک 
واحدی« و 36۸هزار مسکن »چند واحدی« ساخته شده 
و پروانه پایان کار دریافت کرده است. یعنی جمعا ظرفیت 
اقتصاد آمریکا در بخش مسکن، توانِ ساخت 1 میلیون و 

3۹۰ هزار واحد مسکونی را داشته است.
دقت کنیم! وقتی که یک نفر بگوید ما »به راحتی   می توانیم 

ســـالی یک میلیون مسکن بسازیم باید بداند درباره چه 
چیزی صحبت   می کند. سردار رستم قاسمی در این زمینه 
مصاحبه ای کرد و گفت که یک میلیون مســـکن در سال 
»شـــدنی« است ولی گذر زمان نشان داد اینگونه حرفها 

بی پشتوانه مبتنی بر عدد، محاسبه و عقلانیت است.
سوال بعدی نوع سازه واحدهای مسکونی »چندواحدی« 

چه بوده است؟ 
بـــر خـــلاف انتظار مـــا در میان آن 36۸ هزار مســـکن 
چندواحدی مذکور، وضعیت »سازه« خانه ها به شرح زیر 
بوده است: ۷3٪ درصد آنها دارای »سازه چوبی« بوده اند 
و 2۷٪ درصد باقیمانده دارای سازه های بتنی و فولادی 
بوده اند. مطابق آمار رسمی دولت آمریکا، فولاد و سیمان 
عمدتا در سازه های بلندمرتبه استفاده می شود و مصالح 
اصلی ساخت و ساز )در مسکنِ غیر بلندمرتبه( چوب است. 
نکته کلیدی همین جاست که این آمار نشان دهنده سرانه 
مصرف انرژی در روند »احداث« ساختمان نیز هست. برای 
ساخت سازه های بتنی به سیمان و برای ساخت سازه های 
فولادی به پروفیلهای فولاد نیاز است که هر دوی این  ها 
توسط دو »صنعت انرژی بر« و »آلاینده محیط زیست« تولید 
می شوند. در کشور آمریکا با وجود قدمتِ صنایع فولاد و 
سیمان، چوب به عنوان مصالح اصلی در انبوه سازی مورد 
توجه قرار گرفته و این امر باعث شده تا بخش قابل توجهی 

از »انرژی کشور« به سمت تولید سیمان و فولاد رهنمون 
نشود، و محیط زیست هم کمتر دچار آسیب شود. همین 
رویکرد را ژاپنی ها هم در چندســـال اخیر داشته اند و به 

سمت سازه های چوبی رفته اند.
چقدر دی اکسید کربن برای ساخت یک متر مربع مسکن 

تولید   می شود؟
 مطالعات پژوهشگران نشان می دهد برای تولید یک تُن 
  )CO2( سیمان، حدود ۹۰۰ کیلوگرم دی اکسید کربن
تولید می شـــود. پروسه تولید ســـیمان نیاز به انرژی و 
حرارت بالا )حدود 12۰۰ درجه ســـانتیگراد( دارد. در 
بحث تولید فولاد اعداد وحشتناک تر است. برای تولید 
یـــک تن فولاد، بیش از یک تن دی اکســـید کربن وارد 

محیط زیست می شود.
بگذارید این را ملموس تر بیان کنم: یک ساختمان 5 طبقه 
با قاب خمشی فولادی با هزار مترمربع زیربنا را فرض کنیم. 
مهندسین برای هر متر مربع حدودا 1۰۰ کیلوگرم فولاد 
طراحی می کنند. لذا جمعا 1۰۰ تن فولاد برای ساخت 
این ساختمان نیاز است که باعث تولید بیش از 1۰۰ تن 
دی اکسید کربن می شود.   همچنین هر دوی این صنایع 
)خصوصا صنعت فولاد( »آب بر« محسوب می شوند. برای 
تولید یک تن فولاد 23۰هزار لیتر آب مصرف می شود. 
یعنی استفاده از سازه چوبی در آمریکا باعث شده علاوه بر 

تولید کمتر کربن، آب کمتری نیز مصرف شود.

       تحلیل و تجویز راهبردی:
مساله همین جاســـت: عدد و عقلانیت! عدد پیش نیاز 
محاسبه است و محاسبه زیربنای عقلانیت. ما در ایران 
نیاز داریم عدد بفهمیم! تا عدد نباشد و محاسبه نکنیم، 
تصمیمات ما فضایی و وعده های ما تخیلی خواهد بود. 
برای آنکه از کشـــورداری فضایی-تخیلی به کشورداری 
عقلایی-منطقی مهاجرت کنیم ما نیازمند عدد هستیم 
و سپس محاسبه و سپس به چالش کشیدن مفروضات و 
تصمیمات.  مثلا می شود این سوال را مطرح کرد که آیا بهتر 
نیست در ایران چوب را وارد کنیم ولی »انرژی و آب کشور« 
را در تولید فولاد و سیمان به هدر ندهیم؟ آیا دانشگاههای 
ما در این زمینه مطالعه ای داشته اند؟ امیدوارم که انجام 
شده باشـــد! البته امیدوارم! چوب اساسا کالای گران 
قیمت/سنگینی محسوب نمی شود و با توجه به شرایط 
بحرانی آب/انرژی و محیط زیست نیازمند مطالعه جدی 
درباره آنالیز قیمت/انرژی احداث ســـازه های چوبی در 
انبوه سازی هستیم. ارایه آمار با سه ویژگی دقیق، پایدار 
و شفاف یکی از ضرورتهای کشورداری مدرن است. بدون 
وجود آمار پایدار، روشن و دقیق، همیشه در حال کلی گویی 

هستیم و وعده های غیردقیق.

 مقایسه ایران و آمریکا
کشورداری مبتنی بر عدد و عقلانیت

| محمدرضا اسلامی |
استاد دانشگاه ایالتی پلی تکنیک کالیفرنیا 
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افـق اقتصـاد- اسـتیون کاولـی فیزیکـدان مطمئـن اسـت که 

همجوشـی هسـته ای تنها راه حـل واقعـا پایدار بـرای بحران 

سـوخت اسـت. او در تـد 2009 توضیـح  می دهـد کـه چـرا 

بـرای ایجاد منبع جدید انرژی »همجوشـی« کار خواهد کرد. 

فیوژن 
آینده انرژی است

سوال کلیدی این است که "چه زمانی قرار است فیوژن را بدست آوریم؟" واقعاً خیلی وقت 
است که از فیوژن نمی دانیم. از سال 1۹2۰، زمانی که سر آرتور استنلی ادینگتون و انجمن 
پیشرفت علم بریتانیا حدس زدند که به همین دلیل خورشید  می تابد، در مورد همجوشی 
 می دانیم. من همیشه در مورد منابع بسیار نگران بوده ام. شما را نمی دانم، اما وقتی مادرم 
به من غذا می داد، همیشه آن هایی را که دوست نداشتم از آن هایی که دوست داشتم، جدا 
می کردم. و من ناپسندها را اول خوردم، چون آنهایی را که دوست داری،  می خواهی پس انداز 
کنی. و به عنوان یک کودک همیشه نگران منابع هستید. و هنگامی که به من توضیح داده 
شد که با چه سرعتی منابع جهان را مصرف  می کنیم، بسیار ناراحت شدم، تقریباً به همان 
اندازه که وقتی فهمیدم زمین فقط پنج میلیارد سال قبل از بلعیده شدن توسط خورشید 

ناراحت شدم. اتفاقات بزرگ در زندگی من، یک کودک عجیب. 

1

اما اگر می خواهید بدانید که منبع انرژی کامل چیست، منبع انرژی کامل، منبعی است که فضای زیادی را اشغال نکند، منبعی تقریبا 
تمام نشدنی داشته باشد، ایمن باشد، هیچ کربنی در جو وارد نکند، پسماند رادیواکتیو با عمر طولانی باقی بماند:}و آن{ همجوشی 
اســـت. اما یک گرفتاری وجود دارد. البته همیشـــه در این موارد گیرایی وجود دارد. انجام فیوژن بسیار سخت است. ما 5۰ سال است 
که تلاش  می کنیم. فیوژن چیست؟ اینجا به فیزیک هسته ای  می رسد. انرژی هسته ای به یک دلیل ساده  می آید. پایدارترین هسته، 
آهن است، درست در وسط جدول تناوبی. این یک هسته با اندازه متوسط است. و اگر  می خواهید انرژی بگیرید  می خواهید به سمت 
آهن بروید. بنابراین، اورانیوم که بسیار بزرگ است،  می خواهد تجزیه شود. اما اتم های کوچک می خواهند به هم بپیوندند، هسته های 

کوچک می خواهند به هم بپیوندند تا اتم های بزرگ تری بسازند تا به سمت آهن بروند.
شما  می توانید از این طریق انرژی دریافت کنید. و در واقع این دقیقاً همان کاری است که ستاره ها انجام  می دهند. در وسط ستارگان، 
شما هیدروژن را به یکدیگر می پیوندید تا هلیوم بسازید و سپس هلیوم را به یکدیگر می پیوندید تا کربن بسازید، تا اکسیژن بسازید، 
تمام چیزهایی که از آنها ساخته شده اید در وسط ستاره ها ساخته شده اند. اما انجام این فرآیند سخت است زیرا همانطور که  می دانید، 
وســـط یک ستاره تقریباً طبق تعریف کاملًا داغ است. واکنشـــی وجود دارد که احتمالًا ساده ترین واکنش همجوشی است. این بین 
دو ایزوتوپ هیدروژن، دو نوع هیدروژن اســـت: دوتریوم، که هیدروژن ســـنگین اســـت، که  می توانید آن را از آب دریا دریافت کنید، و 

تریتیوم که هیدروژن فوق سنگین است.
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یک حیله در مورد این واکنش وجود دارد که باید آن را 15۰ میلیون درجه کنید، اما هنوز یک حیله در 
مورد واکنش وجود دارد. حیله گری درباره واکنش این است که تریتیوم در طبیعت وجود ندارد. شما 
باید آن را از چیز دیگری بسازید. و شما اگر از لیتیوم درست کنید. این واکنش در پایین، یعنی لیتیوم 
6، به اضافه یک نوترون، هلیوم و تریتیوم بیشتری به شما  می دهد. و این راهی است که شما تریتیوم 
خود را درست  می کنید. اما خوشبختانه، اگر بتوانید این واکنش همجوشی را انجام دهید، یک نوترون 
دارید، بنابراین  می توانید آن را انجام دهید. حالا چرا ما زحمت این کار را بدهیم؟ اساساً به همین دلیل 
است که ما زحمت انجام آن را  می دهیم. اگر فقط میزان سوخت باقیمانده را بر حسب واحد مصرف 

جهانی کنونی مشخص کنید. و همانطور که از آنجا عبور  می کنید، چند ده سال نفت را  می بینید.
و همانطور که از آنجا عبور  می کنید، خواهید دید که ما چند ده سال و شاید 1۰۰ سال از سوخت های 
فسیلی باقی مانده ایم. و خدا  می داند که ما واقعاً نمی خواهیم همه آن را بسوزانیم، زیرا مقدار زیادی 
کربن در هوا ایجاد  می کند. و سپس به اورانیوم  می رسیم. و با فناوری راکتور فعلی، ما واقعاً اورانیوم 
زیادی نداریم. و ما باید اورانیوم را از آب دریا اســـتخراج کنیم تا نیروگاه های هسته ای متعارف واقعاً 
کارهای زیادی برای ما انجام دهند. این کمی تکان دهنده است، زیرا در واقع دولت ما برای دیدار با 

کیوتو و انجام همه این کارها به آن متکی است.

5
برای رفتن بیشتر باید از فناوری پرورش دهنده استفاده کنید. و فن آوری 
پرورش دهندگان سریع اســـت. و این بسیار خطرناک است. نکته مهم 
لیتیومی اســـت که ما در جهان داریم. لیتیوم در آب دریا اســـت. ما 3۰ 
میلیون سال سوخت همجوشی در آب دریا داریم. همه  می توانند آن را 
دریافت کنند. به همین دلیل است که  می خواهیم فیوژن انجام دهیم. 
آیا مقرون به صرفه اســـت؟ ما تخمین  می زنیم که فکر  می کنیم هزینه 
ســـاخت یک نیروگاه همجوشی واقعا چقدر است. و ما تقریباً به همان 

قیمت برق فعلی  می رسیم.
بنابراین، چگونه آن را درست کنیم؟ ما باید چیزی را در 15۰ میلیون درجه 
نگـــه داریم. و در واقع، ما این کار را انجام داده ایم. ما آن را با یک میدان 
مغناطیســـی نگه  می داریم. و در داخل آن، درست در وسط این شکل 
حلقوی، شکل دونات، درســـت در وسط آن 15۰ میلیون درجه است. 
در وســـط در دمای 15۰ میلیون درجه  می جوشـــد. در واقع  می توانیم 

همجوشی را انجام دهیم. 
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وقتی مردم  می گویند فیوژن 3۰ سال دیگر 
است و همیشـــه خواهد بود، من  می گویم: 
"آره، اما ما در واقع این کار را انجام داده ایم." 
درســـت؟ ما  می توانیم فیوژن انجام دهیم. 
در مرکز این دســـتگاه ما در سال 1۹۹۷ 16 
مگاوات توان همجوشـــی تولید کردیم. و در 
سال 2۰13 دوباره آن را روشن کرده و همه آن 
رکوردها را بشکنیم. اما این واقعاً قدرت فیوژن 
نیست. این فقط باعث  می شود که ترکیبی 
اتفاق بیفتـــد. ما باید آن را بگیریم، باید آن را 
به یک راکتور همجوشی تبدیل کنیم. زیرا ما 
3۰ میلیون سال انرژی همجوشی برای زمین 
 می خواهیم. این دستگاهی است که اکنون در 

حال ساخت آن هستیم.
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کاش این متفاوت بود الان واقعا بهش نیاز داریم ما در پنج ســـال آینده در این 
کشـــور با قدرت مشکل خواهیم داشت. بنابراین سال 2۰3۰ به نظر  می رسد 
بی نهایت دور است. اما اکنون نمی توانیم آن را رها کنیم. ما باید به جلو فشار 
بیاوریم، فیوژن اتفاق بیفتد. ای کاش پول بیشـــتری داشـــتیم، کاش منابع 
بیشتری داشتیم. اما این همان چیزی است که ما در دهه 2۰3۰ به دنبال آن 

هستیم - نیروی الکتریکی واقعی از همجوشی. 
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انرژی، در حال حاضر، تحت سلطه منابع است. کشورهایی که از انرژی پول زیادی به دست می آورند، چیزی زیر خود دارند. ما اکنون 
واقعاً تحت سلطه چیزهایی هستیم که سریعتر و سریعتر و سریعتر از آنها استفاده  می کنیم. و در حالی که تلاش  می کنیم میلیاردها 
نفر را در جهان ســـوم، در کشـــورهای در حال توسعه از فقر نجات دهیم، انرژی را سریعتر و سریعتر مصرف  می کنیم. و این منابع در 
حال از بین رفتن هستند. روشی که ما در آینده انرژی می سازیم از منابع نیست، بلکه واقعاً از دانش است. اگر به 5۰ سال آینده نگاه 
کنید، روشی که احتمالاً انرژی تولید خواهیم کرد احتمالاً یکی از این سه مورد است، با مقداری باد، با برخی چیزهای دیگر، اما اینها 

محرک های انرژی بار پایه خواهند بود.
خورشید  می تواند این کار را انجام دهد و ما قطعاً باید انرژی خورشیدی را توسعه دهیم. اما قبل از اینکه بتوانیم انرژی خورشیدی را به 
عنوان منبع انرژی بار پایه برای جهان تبدیل کنیم، دانش زیادی باید به دست آوریم؛ شکافت. دولت ما قرار است شش نیروگاه هسته ای 
جدید ایجاد کند. آنها قصد دارند شش نیروگاه هسته ای جدید و احتمالاً بعد از آن بیشتر کنند. چین در حال ساخت نیروگاه های 

هسته ای است. همه هستند. زیرا آنها  می دانند که این یک راه مطمئن برای انرژی بدون کربن است.
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این دو هســـته، وقتی از هم دور هستند، باردار  می شوند. و شما آنها را به هم 
فشـــار  می دهید و آنها دفع  می کنند. اما وقتی آنها را به اندازه کافی نزدیک 
کنید، چیزی به نام نیروی قوی شـــروع بـــه عمل کرده و آنها را به هم نزدیک 
 می کند. بنابراین، اکثر اوقات آنها دفع  می کنند. آنها را نزدیک تر و نزدیک تر و 
نزدیک تر  می کنید و سپس در نقطه ای نیروی قوی آنها را به هم  می گیرد. برای 
یک لحظه آنها تبدیل به هلیوم 5  می شوند، زیرا آنها پنج ذره درون خود دارند.
بنابرایـــن، این روند وجـــود دارد. دوتریوم و تریتیوم با هم ترکیب  می شـــوند 
هلیوم 5 را  می ســـازند. هلیوم از هم جدا  می شود و یک نوترون بیرون  می آید 
و انرژی زیادی خارج  می شـــود. اگر بتوانید چیزی را به حدود 15۰ میلیون 
درجه برسانید، چیزها آنقدر سریع به اطراف  می چرخند که هر بار که دقیقاً با 
پیکربندی درست برخورد  می کنند، این اتفاق  می افتد و انرژی آزاد  می شود. 
و این انرژی همان چیزی است که به همجوشی نیرو  می دهد. و این واکنشی 

است که ما  می خواهیم انجام دهیم.

4

انجام این تحقیق بســـیار گران اســـت. به نظر  می رسد که با وجود آن همه مزخرفات فیوژن سرد نمی توانید فیوژن را روی میز انجام دهید. 
شـــما باید این کار را در یک دســـتگاه بســـیار بزرگ انجام دهید. بیش از نیمی از جمعیت جهان در ســـاخت این دستگاه در جنوب فرانسه 
مشـــارکت دارند که مکان خوبی برای آزمایش اســـت. هفت کشور در ساختن آن مشـــارکت دارند. 1۰ میلیارد برای ما هزینه دارد. و ما نیم 
گیگاوات توان همجوشـــی تولید خواهیم کرد. اما این هنوز برق نیســـت. ما باید به یک نیروگاه برســـیم. باید در این فناوری بسیار پیچیده، 
برق را در شـــبکه قرار دهیم. و من واقعاً دوســـت دارم خیلی سریعتر از آنچه هست اتفاق بیفتد. اما در حال حاضر، تنها چیزی که می توانیم 

تصور کنیم مربوط به دهه 2۰3۰ است.

8

| استیون کولی|
فیزیکدان و رئیس مرکز تحقیقات فیوژن بریتانیا



6

17
ه  9

مار
ش

م   |    
ش

ش
ل  

سا
    | 14

02
اه 

ر م
آذ

 15
سبز

اد 
ص

اقت

افق اقتصاد- تا ســـال 20۵0، پیش بینی می شود که 
جمعیت جهانی به ۸/9 میلیارد نفر برســـد. چطور 
می توانیم غذای همه را فراهم کنیم؟ اســـتوارت ادا 
بانکدار ســـرمایه گذاری بوده که حالا کشاورز شده 
اســـت طی یک سخنرانی تد به مزرعه های عمودی 
سرپوشیده اشاره می کند: پرورش غذا در قفسه های 
روی هم گذاشته شده در محیطی تحت کنترل و جدای 
از آب و هوا. او توضیح می دهد که چطور این شـــیوه 
می تواند استاندارد های ایمنی بهتری داشته باشد، 
صرفه جویی کند، آب کمتری مصرف کند و کمک کند 

تا غذای نسل های آینده را فراهم کنیم.

اگر روی کره زمین زندگی می کنید و یکی از  هفت میلیارد انسانی هستید که هر روز غذا 1
می خورد، از شما می خواهم که توجه کنید، 
چون ظرف سه دهه آینده، ما باید با یکی از حیاتی ترین 
چالش هــای جهانی نســل مان مواجه شــویم. در مورد 
تغییــرات آب و هــوا صحبــت نمی کنــم؛ دربــاره غذا و 

کشاورزی صحبت می کنم. 
پیش بینی می شود در سال 2۰5۰، که جمعیت جهانی ما به 
۹/۸ میلیارد نفر برسد، که 6۸ درصد از ما در مراکز شهری 
زندگی می کنیم. برای سیرکردن این جمعیت عظیم، باید 
میزان تولیدات کشاورزی مان را۷۰ درصد سطح فعلی 
افزایـــش دهیم. اگر تنها این اعداد را مد نظر قرار دهید، 
نیاز اســـت تا غذای بیشتری را در 3۰ تا ۴۰ سال آینده به 
نســـبت مجموع 1۰،۰۰۰ سال قبل از آن پرورش دهیم. 
ساده بگویم، نه تنها جمعیت جهانی ما افزایش می یابد، 
بلکه متراکم تر هم می شود و نیاز  خواهیم داشت تا غذای 
بیشتری را با منابع و زمین بسیار کمتری پرورش دهیم. 
آنچه تلاش های ما را برای مواجه شـــدن با این تغییرات 
بزرگ جمعیتی پیچیده می کند چالش هایی اســـت که 

صنعت کشاورزی امروزه با آن مواجه است. 

در سطح جهانی، یک ســوم کل غذایی که  تولید می کنیم تلف می شــود؛ معادل 1/6 2
میلیارد تــن غذا که یــا در راه بــازار خراب 
می شود یا در یخچال ها تاریخ مصرفش منقضی می شود 

یا به سادگی توسط سوپر مارکت و رستوران 
آخر هر روز دور ریخته می شوند.! هر ساله، تا 6۰۰ میلیون 
نفر از خوردن غذاهای آلوده مریض می شوند که چالشی 

که ما در حفظ سلامت غذا داریم را مشخص می کند. 
و شاید متعجب نشویم، که صنعت کشاورزی بزرگترین 
مصرف کننده آب شیرین است؛ معادل ۷۰ درصد مصرف 
جهانی. آسوده می شوید اگر بدانید که صنایع کشاورزی 
و جنبش جهانی که توســـط دانشـــگاه ها، شرکت ها و 
ســـازمان های غیردولتی فعال شـــده با هم تحقیقات 
همه جانبه ای را شروع کرده اند و فناوری های جدیدی را 
توسعه می دهند که به همه این مسائل توجه کند. خیلی ها 
دهه هاست که آن را انجام می دهند اما یکی از نوآوری های 
جدید در تولید غـــذا که در پارک های صنعتی آمریکای 
شمالی، در مراکز شهری آسیا، و حتی درصحرا های خشک 
خاور میانه اجرا شده است کشاورزی در محیط های تحت 
کنترل است. منظور از کشاورزی در محیط تحت کنترل در 
واقع همان کشاورزی مقاوم در برابر آب وهوا یا اقلیم است. 
خیلی از این مزرعه ها محصولات را به شکل سه بعدی و در 
قفسه های عمودی پرورش می دهند که مقابل مزارع دو 
بعدی معمول است. پس این نوع تولید محصول همچنین 

کشاورزی عمودی سرپوشیده نامیده می شود. 

من مشـــغول به کار در فضاهای کشاورزی  سرپوشیده عمودی در پنج سال و نیم گذشته 3
بوده ام و فناوری هایی را توسعه می دادم که 

این نوع از تولید غذا را موثر تر و مقرون به صرفه تر کنند. 

مثلا یک کانتینر حمل و نقل از رده خارج را به یک مزرعه 
سرپوشیده تبدیل کرده ایم و بعد به درون قلب و گرمای 
دبی برده ایم.  از دید اقتصادی کشـــاورزی سرپوشـــیده 
عمودی نسبتا پدیده جدیدی است. دلیلش این است که 
مصرف کنندگان به سلامت فرآورده ها و اینکه محصولات 
از کجا آمده اهمیت بیشتری می دهند و همینطور فناوری 
لازم برای عملی کردن آن بیشـــتر و با هزینه کمتر فراهم 
شده است. هزینه کلی تولید محصولات غذایی در جهان 
افزایش می یابد که موجب رقابتی تر شدن این شیوه از تولید 
محصولات می شود.  اگر بخواهید تا یک مزرعه سرپوشیده 
عمودی بسازید، باید تعدادی از اجزای سنتی کشاورزی را 

با معادل های مصنوعی شان جایگزین کنید.

سرپوشیده عمودی، نور طبیعی خورشید با 4 از نور خورشید شروع می کنیم.  در مزرعه های 
نور هـــای مصنوعی ماننـــد LED جایگزین 
می شود.  اگرچه انواع مختلفی از LED استفاده می شوند، 
مثـــل »LED طیف کامل« که برای نوع ســـبزیجاتی که 

می خواهیم پرورش دهیم بهینه می شود. 
همینطور برای بیشینه کردن تولید در یک سطح مشخص، 
مزارع سرپوشـــیده عمودی از یک سیستم قفسه بندی 
اســـتفاده می کنند تا سبزیجات را در ارتفاع رشد دهند. 
بعضی از بزرگترین تاسیسات محصولاتشان را در 1۴ تا 
16 طبقه قرار می دهند. بیشتر این مزارع سیستم های 
آب کِشت یا هوا کِشت هستند، که به این معنی است که به 
جای استفاده از خاک، از موادی جایگزین مانند اسفنج های 
پلی اورتان، کود برگ قابل تجزیه و حتی مواد غیر آلی مانند 

سنگ مروارید و گلوله های سفالی استفاده می کنند. 
دیگر ویژگی منحصر به فرد این مزارع استفاده از یک ترکیب 
دقیق مواد غذایی است که در تاسیسات گردش می کند 
و تصفیه می شود، و مستقیما به قسمت ریشه گیاه تزریق 

می شود تا باعث رشد گیاه شود. 

این مزارع از یک سیســـتم نظارتی پیچیده  استفاده می کنند تا مشخصا تولید، کارآمدی و 5
یکنواختی را افزایش دهند، و ابزار ها این مزیت 
را هم ایجاد می کنند که محصول تولید شده قابل رهگیری 
و امن است. برخی از مزایای مشخص تولید محصول به این 
شیوه عبارتند از تولید سبزیجات در تمامی سال، و اینکه 

کیفیتی یکنواخت و محصولی قابل پیش بینی دارید. 
برخی از دیگر مزایای اصلی شامل بر کارآمدی چشمگیر 
در استفاده از منابع است، خصوصا آب. برای هر کیلوگرم 
ســـبزیجاتی که به این شکل تولید می شود، صدها لیتر 
آب در مقایسه با شیوه های سنتی کشاورزی صرفه جویی 
می شود.  با این صرفه جویی در آب صرفه جویی مشابهی 
در مصرف کود هم می شود. یکی از بهترین مزارع پر بازده 
بیش از 35۰ برابر محصول بیشتر در متر مربع به نسبت 

مزارع سنتی تولید می کند. 

و آفت هاست که بطور کاملی نیاز به استفاده 6 آب بندی به معنی کنترل کامل ورود آلودگی 
از حشره کش ها را حذف می کند. نباید اشتباه 
کرد که این مزارع می توانند میزان عظیمی محصول تولید 
کنند و یکی از بزرگترین هایشان روزانه 3۰،۰۰۰ دسته 
سبزیجات تولیدمی کند.  اگرچه، همراه با هر فناوری یا 
اختراع، اشکالاتی هم وجود دارد. تولید محصول به این 
شـــیوه می تواند بســـیار پر مصرف از لحاظ انرژی باشد. 
همچنین، ایـــن مزارع تنها می توانند انواع کمی از انواع 
سبزیجات تجاری را تولید کنند و هزینه کلی تولید هنوز 

زیاد است.

برای حل این مسائل، بعضی از بزرگترین و  پیچیده ترین مزارع سرمایه گذاری های قابل 7
توجهی می کنند، که از کارآمدی انرژی آغاز 
می شود. برای کاهش مصرف بالای انرژی، تلاش هایی 
برای تولیـــد LED هایی با کارایی بالاتر انجام شـــده تا 
لیزر هایی تولید شوند که برای رشد گیاهان بهینه شده و 
حتی از کابل های فیبر نوری برای انتقال نور خورشـــید 
مستقیما به داخل مزارع سرپوشیده عمودی استفاده شوند 

تا در هنگام روز نیاز به نور مصنوعی کاهش یابد. 
همچنین، برای کاهش هزینه نیروی انســـانی مربوط به 
استخدام کار های پیچیده تر، شهری تر و همینطور نیروی 
با مهارت بالا تر، ربات ها و اتوماسیون به میزان زیادی در 

تاسیسات بزرگ استفاده می شوند.

ممکن است هیچ وقت نشود کاملا در منابع  کارایی بالایی داشت. ساختن مزارع مرتفع 8
سرپوشـــیده در داخل و اطراف مراکز شهر 

می تواند به کوتاه شدن زنجیره تامین محصولات کشاورزی 
کمک کند و همچنین سطح مواد مغذی سبزیجات را حفظ 
کند. همچنین، در خیلی از کشور ها همه جا دسترسی به 
غذا های تازه وجود ندارد، امکان تهیه سبزیجات مغذی 
نیســـت، و همینطور که این صنعت رشد می کند، امکان 
دسترسی منصفانه تری  به سبزیجات با کیفیت و مغذی تر 

حتی در محرومترین جوامع فراهم می کند. 

نهایتا- که این برای خودم شخصا خیلی جالب  است- این که کشاورزی سرپوشیده در ارتفاع 9
می تواند کاملا با نما های شهری ترکیب شود 
تا به تغییر کاربری زیرساخت های، کم بهره و بی فایده کمک 
کند.  در واقع، این اتفاق همین حالا هم می افتد. خدمات 
سفر های مشترک شهری می تواند صد ها هزار خودرو را 
از جاده ها کم کند و مشخصا توانسته تا نیاز به پارکینگ های 

شهری را کاهش دهد. 
مثلا در مرکز پکن مزرعه ای در یک ســـازه کم اســـتفاده 
نصـــب کرده ایم برای پارکینگ تا برای هتل های اطراف 
ســـبزیجات پرورش دهیم.  زیرساخت های کم بهره تنها 
محدود به پروژه های بزرگ عمرانی شهری نمی شوند، و 
حتی می توانند فضا های کوچکتری مانند کناره  بی استفاده 
رستوران ها هم باشند. مثل مزرعه ای که در فضای ورودی 
یک هتل نصب کرده ایم تا گیاهان تازه و خوردنی را برای 
سرآشپز ها همانجا پرورش دهیم. یا مزرعه ای که در داخل 
محیط اداری برای پرورش سبزیجات تازه برای کارکنان 
کافه -رستوران های اطراف نصب کردیم. صادقانه بگویم، 
اگر به اطراف نگاه کنی، همه جا فضا های بلا اســـتفاده 

می بینی، زیر، در اطراف و درون توسعه های شهری. 

کشاورزی هم می تواند خیلی هیجان انگیز  باشد. تعجب خواهید کرد اگر بدانید که هنوز 10
برایم سخت است که توضیح دهم چرا در زمینه 
صنعت کشاورزی کار کرده ام و ادامه داده ام.  اما چند سال 
پیش، یک پاسخ نسبتا منحصر به فرد پیدا کرده ام که خیلی 
هم واضح بود. داشتم مقاله ای می خواندم که چطور اسم 
شما، مشخصا اسم فامیلتان، می تواند تاثیری قوی روی 
همه چیز از شخصیت تا حرفه و شغلت بگذارد. این اسم 
فامیل ژاپنی من است: ادُا. که ترجمه مستقیم آن »مزرعه 

کوچک« است!

آیا مزرعه های عمودی و سرپوشیده آینده کشاورزی هستند؟

ساختن مزارع مرتفع سرپوشیده؛ از حومه شهر تا بناهای بلااستفاده 
دا|

ُ
| استیوارت ا

کارآفرین، کشاورز

ترجمه: بهداد خضائلی- مسعود معتمدی فر
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بازیگوشی، ارتباط و جریان داشتن؛

خوش گذراندن فقط یک لذت ساده نیست!
ترجمه: ارسلان ملکیان- شیرین اعتبار

کاترین پرایس| روزنامه نگار علمی

معمولا احساس زنده بودن خیلی سخت تر از آن چیزیست که به نظر 
می رســـد. ما خودمان را تا سر حد خستگی مشغول می   کنیم اما در 
حال پژمرده شدن هستیم .در درون احساس مردگی می کنیم. فکر  
می کنم این بخشی از دلیلی است که خودمان را مشغول و حواسمان 
را پرت می کنیم اما نمی دانیم در موردش چکار کنیم. بنابراین می خوام 
به شـــما بگم که فهمیدم در موردش چکار باید بکنیم: ما باید بیشتر 
خـــوش بگذرونیم! در گفتار روزمره، ما هرکاری که در اوقات فراغت 
انجام می دهیـــم، غالبا به آن می گوییم »خوش گذراندن«، حتی اگر 
واقعاً لذت بخش نباشد و در واقع اتلاف وقت باشد. به عنوان مثال، ما 
در رسانه های اجتماعی »برای خوش گذراندن« گشت می زنیم گرچه 
انجام این کار اغلب باعث می شـــود در مورد همه چیز احساس بدی 
داشـــته باشیم.  یا در پاسخ به چیزهایی که آنقدر هم باحال نبودند و 
هرگز نمی خواهیم دوباره انجامش بدهیم؛ می گوییم: »خیلی باحال 
بود! باز هم باید انجامش بدیم.« حتی فرهنگ لغت هم تعریف درستی 
از کلمه »خوش گذرانی« ارائه نمی دهد. می گوید که خوش گذراندن 
به معنی ســـرگرمی یا لذت است یا خوشی دلگشا. چیزی است که 
بچه ها در زمین بازی دارند. این باعث می شود که خوش گذرانی به نظر 
بیهوده و اختیاری به نظر بیاید. اما اگه برگردید به خاطرات خودتان 
فکر کنید که از نظر شـــما، خوش گذرانی واقعی است - خاطراتی که 
شما با عنوان »باحال« توصیفش می کنید - متوجه می شوید که چیز 

1بسیار عمیق تری در جریان است.
من هزاران مورد از این داستان ها را از مردم سراسر جهان جمع آوری کردم 
و می توانم بگویم که شگفت انگیز است. وقتی مردم خاطراتی را که در 
آن بیشترین لذت را بردند، بازگو می کنند، در مورد برخی از شادترین و 

باارزش ترین خاطرات زندگی خود تعریف می کنند.
پس در حقیقت، خوش گذراندن فقط یک لذت ســـاده نیست. فقط 
برای بچه ها نیست و قطعا بیهوده هم نیست. اتفاقا، خوش گذراندن راز 
داشتنِ احساس زنده بودن است. می خواهم تعریف جدید و دقیق  تری 
از خوش گذراندن به شما ارائه بدم. می خواهم برخی از راه هایی که در 
آن ها به طرزعجیبی برای ما خوشی وجود دارد، فاش کنم و می خواهم 
چندتا پیشنهاد به شما بدهم برای کارهایی که از همین الان می توانید 

2شروع کنید تا قدرتش را خودتان تجربه کنید.
اولین چیزی که باید با آن شروع کنیم این است که خوش گذراندن یک 
حس اســـت، نه }فقط{یک فعالیت.  و این چیز مهمی است چون خیلی 
وقت ها، وقتی از مردم می پرسم، »خوش گذراندن« چیست؟ یک سری 
از فعالیت هایی را نـــام می برند که از آن لذت می برند. مثلا می گویند، 
»رقصیدن باحاله« یا »اسکی کردن باحاله« یا چه می دانم... اما همه ی ما 
تجربیاتی داشتیم که در آن چیزی کم باشد و فعالیتی که به نظر می رسیده 
باحال باشد، آخرش اینطور نبوده است و بالعکس چیزی که اصلا باحال 
به نظر نمی رسیده آخرش به طور مضحکی باحال بوده است.  یک عامل 
خوشبختی وجود دارد اما وقتی مردم واقعا خوش می گذرانند، وقتی این 
حس را تجربه می کنند واقعا تشخیص آن آسان می شود چون افرادی که 
درحال خوش گذارنی اند انگار از درون روشن می شوند. خوش گذراندن 
واقعی، این حس درونی سرخوشی و شادی را ایجاد می کند. پرطراوت و 
درخشان است. وقتی از دخترم که پنج سالش بود پرسیدم، باحال بودن 

3چه رنگی است؟ او گفت: »به رنگ نور آفتاب« .
وقتی افراد داستان خوش گذراندن شان را می گویند خیلی جالب است، 
چون جزییات همه آن ها باهم متفاوتند و اغلب کارهای روزمره اند، اما یک 
انرژی در درون همه آن ها جریان دارد. سه عامل وجود داشت که همیشه 
هم وجود دارد، تا جایی که معتقدم آن ها تعریف جدیدی را شکل می دهند، 
تعریفی که خیلی دقیق تر از آن چیزیست که در لغت نامه وجود دارد. و آن 

سه عامل: بازیگوشی، ارتباط و جریان داشتن هستند.
البته منظورم از بازیگوشی، این نیست که بازی کنید یا خدای نکرده تظاهر 
کنید. منظورم داشـــتن حالت سرخوشانه است در انجام کارها به خاطر 
انجـــام دادن آن ها و اهمیت ندادن آنچنانی به نتیجه آن کار.  رها کردن 
کمال گرایی. درحال خوش گذارنی که باشیم گارد ما پایین است و خیلی 

4به خودمان سخت نمی گیریم. 

خب، چطور اینکار را بکنیم؟ چگونه بیشتر خوش بگذرانیم؟ برای شروع 
از پیشنهاداتی که در مقالات مجله ها هستند و می گویند چگونه خوش 
بگذران استفاده نکنید! خودم به چندتا یک نگاهی انداختم و یک سری 
پیشنهادات پیدا کردم - و باور کنید آنها را از خودم نساختم:  »بوقلمون 
کباب کن!«، »برای عزیزانی که در گذشـــتند یک محراب برپا کن!«، 
» یک برنامه مســـتند درباره تغییرات اقلیمی تماشا کن!«، و پیشنهاد 
مورد علاقه ی خودم »ســـفره  تان را با کدوسبز بیارایید!«…  خب این ها 
پیشنهادات مفیدی نیستند. درعوض، موثرترین کاری که برای خوش 
گذراندن می توانید انجام دهید تمرکز بر عوامل آن است، که منظورم 
از آن انجام هرکاری است تا زندگی را با لحظات بیشتری از بازیگوشی، 

10ارتباط و جریان داشتن پر کنید.
خب، حالا یک ســـری ایده برای انجام دادنش. برای شروع، چیزهایی 
که مانع تمرکز هستند را کاهش دهید تا جریان داشتن افزایش  یابد. 
هرچیزی که حواس شما را پرت کند، شما را از جریان خارج می کند و 
از خوش گذراندن شما جلوگیری می کند. و منبع شماره یک برهم زدن 
تمرکز همه ما، این روزها گوشی های موبایل است!  من کتابی نوشته ام 
به نام »چگونه با تلفن خود قطع رابطه کنیم«؛ پس حس قوی  نسبت به 
این موضوع دارم اما می توانم تضمین بدهم که به شما خوش نمی گذرد 
اگر دائما سرتان در گوشی باشد. امروز می خواهم شما را به چالش بکشم 
تا گوشی تان را تا آنجایی که ممکن است از دست تان دور نگه دارید تا 
بتوانید با پیشـــنهاد دوم هم موافقت کنید که افزایش ارتباط با تعامل 

11بیشتر با انسان های بیشتر در زندگی واقعی است.
می دانم یکی از دلایلی که دائما سرهای ما در موبایل است برای اجتناب 
از وقت گذراندن و تعامل داشتن با انسان های دیگر در زندگی واقعی 
اســـت! پس می خواهم به شـــما اطمینان بدهم که ارزشش را دارد، و 
آنقدری که ممکن است به نظر بیاید سخت نیست. پس اینطور شروع 
می کنید: ارتباط چشمی با یک نفر برقرار کنید. درست در چشمانش 
نگاه می کنید، وسط پیشانی را نگاه نکنید، آنجایی که دوربین در تماس 
تصویری است. و به او سلام می کنید! و اگر خوب پیش رفت می توانید 
خودتان را معرفی کنید. و اگر آن هم خوب پیش رفت، می توانید یک 
سوال از او بپرسید، یک سوال که به فکر وادارش کند ولی نه بیش از حد 
شخصی یا تهدیدآمیز، مثلا »چه چیزی تو را مجذوب خودش می کند؟« 

یا مثلا »چه چیزی امروز تو را خوشحال کرده؟« 
و ممکن است شـــگفت زده شوید، از اینکه یک لحظه کوچک ارتباط 

12می تواند چقدر به شما حس خوبی دهد. 
یکی از دلایلی که به  اندازه کافی خوش نمی گذرانیم این است که در 
اولویت قرارش نمی دهیم. خوش گذراندن همیشه ته لیست برنامه های 
ماست و نمی تواند از خودش دفاع کند. من نمی گویم تقویم تان را بردارید 
و برنامه ریزی کنید که »از ۴ تا 6 بعد از ظهر شنبه من باید خوش بگذرانم!« 
این یک راه تضمینی خوش نگذران است! ولی اگر بدانید دائما دارد به 
شـــما خوش  می گذرد وقتی با شخص معینی وقت می گذرانید، برای 

13گذراندن وقت با او یک هدف مشخص کنید.
اگر می دانید فعالیتی هست که واقعا برای تان جریان مرتبط بازیگوشانه ای 
تولید می کند؛ زمانی را در برنامه تان برای آن خالی کنید. با خوش گذراندن 
به عنوان چیزی مهم برخورد کنید چون واقعا اینطور است. الان دو سه 
سالی می شود که من این کار را انجام می دهم و شگفت انگیز است که 
چطور زندگی من تحت تاثیر خوش گذراندن قرار گرفته. خلاقیتم بیشتر 
شده، بازدهی بیشتری دارم و قوی ترم. بیشتر می خندم. اطمینان از اینکه 
به اندازه کافی خوش بگذرانم من را همسری بهتر، مادری بهتر و دوست 
بهتری کرده و من را به چیزی متقاعد کرده که امیدوارم بتوانم شما را هم 
در موردش متقاعد کنم. اینکه حق با دخترم بود. خوش گذراندن مثل 
نور آفتاب است. عصاره انرژی زندگی ست و هرچه بیشتر تجربه اش کنیم 

بیشتر حس می کنیم که واقعا زنده هستیم. 
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ارتباط به حس داشتن یک تجربه خاص و مشترک اشاره دارد. و فکر 
می کنم در برخی شرایط امکانش هست که  به تنهایی خوش بگذرانیم 
و این حساس ارتباط، با خودتان یا اطرافتان، یا فعالیت تان باشد. اما 
در داســـتان هایی که مردم برای من بازگو می کنند که اوج خاطرات 
باحال آن هاســـت، شخص دیگری هم دخیل است و این حتی برای 

5درون گراها هم صادق است. 
جریان، حالتی است که ما در آن بسیار درگیر و متمرکز می شویم روی 
هـــرکاری که انجام می دهیم که حتی زمان از دســـت ما در می رود. 
می توانید به یک ورزشکار در وسط بازی فکر کنید، یا نوازنده ی یک 
قطعه موسیقی. مهم زمانیســـت که در وسط کاری هستیم ممکن 
است در جریان کار باشیم ولی به ما خوش نگذرد، مثل وقتی که بحث 
می کنید اما نمی توانید خوش بگذرانید، اگر در جریان کار نباشید. 
پس بازیگوشی، ارتباط و جریان همگی به تنهایی حس خوبی دارند. 
ولی وقتی هر ســـه را یکجا حـــس می کنیم یک چیز جادویی اتفاق 
می افتـــد؛ »خوش می گذرانیم« و فقـــط هم حس خوب ندارد، بلکه 

6برای ما مفید است. 
خوش گذراندن فایده های شـــگفت انگیز زیادی برای ما دارد که من 
شـــخصا باور دارم، خوش گذراندن فقط نتیجه ترقی انسان نیست 
بلکه باعث آن است. برای مثال، خوش گذراندن انرژی زا است. وقتی 
افراد داستان هایشان را درباره خوش گذراندن تعریف می کنند، انگار 
آتشی درون شان شـــعله می گیرد و انرژی و گرمایی که از خودشان 
می دهند واگیر دار است. زندگی انرژی زیادی از ما می گیرد، اما خوش 
گذراندن دوباره ما را پر می کند. خوش گذراندن باعث حاضر بودن ما 
هم می شـــود.  خیلی از ماها برای حاضر بودن بیشتر، خیلی تلاش 
می کنیم - کلاس های یوگا شرکت می کنیم، مدیتیشن می کنیم و 
این عالیه اما این واقعیت که خوش گذراندن یک حالت جریان داشتن 
اســـت، یعنی وقتی در حال خوش گذارنی هستیم، ما حاضریم. راه 

7دیگری برای این اتفاق وجود ندارد. 
خوش گذراندن ما را متحد هم می کند. ما در دنیایی هستیم که قطبی 
شده و همانطور که همه می دانیم، مشکلات جدی بسیاری وجود دارد. 
ولی وقتی با افراد خوش می گذرانیم، آن ها را به عنوان احزاب سیاسی، یا 
از ملیت ها یا از مذاهب مختلف نمی بینیم. ما به عنوان یک انسان با آن ها 
ارتباط برقرار می کنیم، و باید بگوم که این اولین قدم است برای اینکه بتوانیم 
باهم کار کنیم و آن مشکلات را حل کنیم. خوش گذراندن مارا سالم تر هم 
می کند. تنها و مضطرب بودن که بسیاری از ما در }دوران کرونا{ تجربه اش 
کردیم،  باعث تغییرات هورمونی در بدن می شود که خطر ابتلا به بیماری 
را افزایش می دهد. ولی وقتی خوش می گذرانیم، آرام هســـتیم و از نظر 
اجتماعی بیشتر در ارتباط هستیم، که هر دو اثر معکوس دارند. خوش 
گذراندن در ســـلامت موثر و در نهایت، لذت بخش اســـت. همه ی ما به 
شدت می خواهیم شاد باشیم. کتاب  درباره شادی می خوانیم، برنامه درباره 
شادی دانلود می کنیم اما وقتی خوشحالیم که در لحظات خوش گذرانی 
هستیم. بنابراین باعث می شود فکرکنم که شاید راز خوشحالی بلندمدت 

داشتن لحظات شادی روزانه بیشتر است. 
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اگر توانستید با کسی ارتباط برقرار کنید، می تواند برای انجام پیشنهاد سوم 
من به شما ملحق شود؛ یعنی افزایش بازیگوشی با یافتن فرصت هایی برای 
سرپیچی کردن. البته منظورم سرپیچی در حد »جیمز دین« نیست! من 
در مورد انحراف بازیگوشانه صحبت می کنم. منظورم پیداکردن راه هایی 
برای شکستن قوانین یک بزرگسال مسئول است و اجازه  دادن به خودتان 

9برای تجربه احساس سرگرمی و لذت است.  

افق اقتصاد- آیا دوز روزانه خوش گذرانی خودتان را دارید؟ کاترین پرایس، روزنامه نگار 
علمی طی سخنرانی در پلتفرم تد می گوید این نه تنها لذت بخش است، بلکه برای 
سلامتی و شادی شما نیز ضروری است. او تعریف جدیدی از خوش گذراندن ارائه می کند 
- چیزی که او آن را "خوش گذرانی واقعی" می نامد - و راه های ساده و مبتنی بر شواهد 
را به اشتراک می گذارد تا بازیگوشی، جریان و ارتباط را در زندگی روزمره شما بگنجاند.
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وقتی شکر بسیار گران و دور از دسترس بود

بازارها در ماه ژانویه، در لگنیی سور مرن )نزدیکی پاریس( 
شـــروع به کار کردند. به مدت دو ماه تجار از نواحی سرد 
شـــمال اروپا برای تجارت با دیگر تجار نواحی گرم ایتالیا 
به آنجا می آمدند. پنج شـــهر فرانسه یکی پس از دیگری 
نمایشـــگاه های خود را برگزار کردند تا این که آخرین آن 
در ترویز و ماه دســـامبر برگزار شد، این چرخه مجدداً در 

سال بعد شروع می شد.
این نمایشـــگاه ها به خوبی سازماندهی شده بودند. در 
راهروهای سرپوشیده برگزار می شدند و تجار می توانستند 
حتی در زمانی که باران می آمد به خرید و فروش بپردازند. 
زیرزمین های آن بســـیار بزرگ بودند که شبیه شهرهای 
زیـــر زمینی به نظر می رســـیدند. در این نمایشـــگاه ها 
تجار می توانســـتند به اندازه ها و وزن ها اعتماد داشته 
باشند و همین یک سفارش دقیق را برای فروش اجناس 
توجیه می کرد. در دوازده روز اول یک نفر می توانســـت 
تنها لباس های بافته شـــده را که از ســـوی تجار اروپای 
شمالی به آنجا آورده شده بودند به فروش برساند. سپس 
مأموران نمایشگاه در خیابان ها راه می رفتند و داد می زدند 
»بسته بندی کنید، بسته بندی کنید« و بعد تمام لباسها 
می بایست جمع آوری می شدند. این زمان تجار چرم که 
از اســـپانیا آمده بودند و تجاری که چرم هایشان احتمالا 
از روســـیه آمده بودند، میزهای خود را از پوســـت و چرم 

پُر می کردند.
تجــاری کــه از ایتالیــا آمــده بودنــد چیزهایــی از جملــه 
ــه  ــزی ک ــه قرم ــای دان ــر، میوه ه ــو و انجی ــال، زردآل پرتق
رنــگ قرمــز از آن می گرفتنــد و پارچه هــای نــادری از پنبه 
ــلمانان  ــه از مس ــد ک ــه می کردن ــام را عرض ــم خ و ابریش
خریــداری کــرده و در اروپا در دســترس نبودند. بســیاری 
از پارچه هایــی کــه مــا امــروزه آنهــا را می شناســیم از 
طریــق مســلمانان بــه اروپــا آورده شــده بودنــد و هنوز هم 
بــا همــان نــام اصلشــان نامیــده می شــوند؛ حریــر گلــدار 

و مشــجر از دمشــق، چیــت از موصــل و کریشــه از غــزه.
 تجار ایتالیایی گاهی اوقات سرتاسر دریای مدیترانه را پارو 
می زدند و به سوریه می رفتند. در آنجا می توانستند فلفل 
سیاهی بخرند که در سواحل جنوب غربی هنــد پــرورش 
می یافت. دانه های خشک ریز فلفل سیاه یک کالای عالی 
تجاری بود زیرا کشتی های کوچک می توانستند مقادیر 
زیادی از این محصول را که منجر به سودی عالی می شد 
بار بزنند. فلفل از هندوستان به عربستان می آمد و از آنجا 
با کاروان های شتر به سوریه حمل می شد. ایتالیایی ها 

می توانستند حجم زیادی فلفل در سوریه خریداری کرده 
و آن را برای نمایشگاه شامپاین بعدی ببرند. هر آشپزی که 
کمی فلفل سیاه گران قیمت به غذای خود اضافه می کرد 
می دانست که خوراکش طعم سرزمین های دور را خواهد 
یافت. در اواخر سال 13۰۰، ژان دو ژوییویلی، نویسنده 
فرانسوی که در حقیقت در دنیای اسلام زندگی می کرد، 
اعتقاد داشـــــت کــه ایــن ادویه جات از باغ های خارج 
عــدن می آیند که در امتداد رودخانه نیل قرار داشتند. در 
آنجــا مــردم تورهای خود را درون رودخانه پهن می کردند 

و صبح ها در تورهایشان کالاهایی نظیر زنجبیل، ریواس، 
چوب عود و دارچین می یافتند.

در کنـــار انبوهی از میوه هـــا و ادویه جات مقادیری دارو 
)مانند شکر( نیز در نمایشگاه موجود بود که ایتالیایی ها 
آنها را نیز از مسلمانان می خریدند. به عقیده یک پزشک 
در دهه 15۰۰، »شـــکر سفید دلپذیر به پاکسازی خون 
کمک کرده و بدن و ذهن به ویژه قفسه سینه، ریه ها و گلو 
را تقویت می کند.« او همچنین اظهار کرده بود: »شکر، 

دندانها را خراب و آنها را فاسد می کند.«
از آن جایی که شـــکر باید پیش از رســـیدن به نمایشگاه 
از واســـطه های زیادی می گذشت، بسیار گران و دور از 
دسترس بود. برای مثال شاه هنری سوم انگلستان عاشق 
شـــکر بود. با وجود این چندان نمی توانست عطشش را 
برای اســـتفاده از این محصول برطرف کند. وی در سال 
1226، به یکی از نجیب زاده ها نامه ای نوشت و خواست 
در ازای حـــدود ۴5۰ دلار امروز ســـه پوند از این کالای 
ارزشـــمند را برای او بخرد. مدتی بعد به شـــهردار نامه 
نوشت و خواســـت در صورت امکان چهار پوند بیشتر از 
این دانه های نادر تهیه کند. در نهایت در ســـال 12۴3 
توانست ســـیصد پوند از این محصول را خریداری کند. 
نمایشگاه ها تا سالهای 13۰۰ دوام آوردند. در آن زمان 
و نیز به واسطه دنیای اسلام بر تجارت اروپا تسلط یافت. 
ونیزی ها تجارت شـــکر را به شکل گســـترده ای توسعه 
دادند تا جایی که صد ســـال پس از سلطنت هنری سوم 
انگلیسی ها قادر بودند سالانه هزاران پوند از این محصول 

شیرین را خریداری کنند.
شاید چون اروپایی ها از راه های مختلف در مسیر چشیدن 
شـــکر قرار گرفته بودند، ذائقه شـــان برای این محصول 

تقویت شد؛ یکی از این راه ها جنگ بود...
ادامه دارد...
/ از کتاب » شکر جهان را تغییر داد« روایتی از سحر، چاشنی، آزادی 
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اعداد آهنگ دار، تقویت چیدمان اعداد
می توان از همین توان شمارش 1 تا 1۰ یکی از بهترین 
بازی ها را برای درک بهتر شگفتی این 1۰ عدد اول به کودکان 
آموخت. در این بازی به اشیای مختلف که کودک به آن ها 
علاقه مند است نیاز داریم. اشیا را به صورت صف با تعداد 
مختلف – از 1 تا 1۰، مثلا در یک صف 5 تا، در صف های 
دیگر هم تعدادی دیگر، دقت کنید که تعداد هر صف از 1۰ 
تا بیش تر نشود – به صورت دایره وار در فضای خانه می چینید 
و سپس آهنگ موردعلاقه کودک را پخش  می کنید. در مدت 
پخش آهنگ، کودک به شمارش هر صف می پردازد. بعد از 
مدتی آهنگ را نگه می دارید و یک عدد را اعلام می کنید. 
او باید به دنبال صفی بگردد که تعداد اعلام شده از اشیا در 
آن باشد. هیچ عجله ای برای اعلام نتیجه نداشته باشید. به 
قول خودمان روی اعصاب کودک نروید که »بدو! زود باش!«. 
بگذارید سر فرصت و بدون اضطراب صف موردنظر را پیدا کند.

جعبه های شنی، لمس اعداد
بعضی از غدد لازم برای درک مسائل انتزاعی مانند اعداد در 
بدن ما تا سنین 5 سالگی به طور کامل تشکیل نمی شوند. 
کافی است تا به حرکات کودک دقت کنیم تا متوجه شویم 
که حس لامسه پررنگ ترین حس برای درک محیط اطراف 
برای او است. جعبه هایی کم عمق تهیه کنید و آن ها را با شن 
پر کنید. اصلا قرار نیست نوع نوشتن اعداد را به کودکان 
یاد دهیم. به هیچ عنوان به طرف چنین آموزشی نروید. 
تنها از کودک می خواهیم که به تعداد اعدادی که بلد است 
بشمرد انگشتان اش را در شن فرو ببرد. به عنوان مثال اگر 

می تواند تا ده بشمرد، برای هر عدد یک انگشت را در شن 
فرو ببرد که تا به عدد 1۰ برسد هر ده انگشتش را در شن فرو 
برده است. آموزش و تقویت هوش مالی کودکان با حواس 

پنجگانه بی نظیر است.

خرید کاردستی
وجود یک فروشگاه در خانه می تواند به کودک کمک کند تا 
مفهوم ارزش قیمتی اشیا را بهتر درک کند. از نقاشی گرفته تا 
کاردستی هایی که درست می کند را خریدار باشیم. کارهای 
او را با قیمت های متفاوت خرید کنیم و دلیل تفاوت قیمت 
گذاری را به او توضیح دهیم. به عنوان مثال اگر برای یک 
کاردستی از وسایل بیش تری استفاده کرده و وقت بیش تری 
گذاشته تلاش کنیم تا به او بگوییم که به خاطر صرف وقت 
و وسیله ای که کرده است حاضرید که آن را به قیمت خوبی 
بخرید. تقویت هوش مالی کودک جدا از این که بخواهیم 
به او مفهوم مثل این که پول چیست و معامله به چه شکل 

است شامل ارزش گذاری هم می شود.

 از بطری ها کمک بگیرید
درست است که امروزه تمام جابه جایی های پولی با 
کارت های بانکی انجام می شود. اما بهتر است باز برای این 
که کودک با چشم ها و دست هایش حضور پول را ببیند و 
لمس کند از پول های فیزیکی کمک بگیرید. چند بطری 
شیشه ای یا پلاستیکی تهیه کنید و هر کدام از آن ها را برای 
هدف مالی کودکانه طراحی کنید. به عنوان مثال یک بطری 
را برای خرید اسباب بازی در نظر بگیرید و روی آن نقاشی 
اسباب بازی خود کودک را بچسبانید. روی دیگری برای 
آموزش دادن مفهوم پس انداز عکس قلک قرار دهید. شروع 
به پول توجیبی دادن کنید و از او بخواهید که پول های خود 
را برای خرید هر چیزی که در ذهن دارد در بطری های مرتبط 
بیاندازد تا به اندازه کافی برسد. با این کار صبر کردن و درک 
بازه زمانی در سرمایه گذاری را در مسیر تقویت هوش مالی 
کودکان به مفاهیم قابل درک برای کودک اضافه می کنید.

زندگی در فضای واقعی
بعد از این که این دست بازی ها را با کودک خود انجام دادید، 
کم کم تلاش کنید تا برای انجام خریدهای کوچک از او کمک 
بگیرید تا همه چیز مفهومی جدی تر برای او پیدا کند. فضای 
واقعی و رویارویی با فروشنده ای که نمی شناسد به او کمک 
می کند که به این درک برسد که همیشه شما را در کنار خود 
ندارد و گاهی باید خودش تصمیم آخر را برای خریدن یا 
نخریدن و نگه داری از پول بگیرد. تقویت هوش مالی کودک 
در فضای واقعی باعث می شود تا نوع تحلیل های ذهنی او با 
رفتارهای آدم های دیگر ترکیب شود و انعطاف پذیری مالی و 
جهت گیری درست در موقعیت های متفاوت را به وی بیاموزد.
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چگونه هوش مالی کودکان را تقویت کنیم؟
احسان والیان


